
مباركي ، بهرام  [ Mobaraki , Bahram  ] 
( 1337 – 1367 ش ) فرمانده گردان 154 لشكر 32 انصار الحسين  (ع)
بهرام مباركي مبارز آزاده اي كه در سال 1337 در آبادان به دنيا آمد . هنوز سنين كودكي را سپري مي كرد كه مادرش در گذشت و او را با كوله باري از سختي ها و مشكلات وانهاد . 12 ساله بود كه به همدان آمد و تا هنگام اخذ ديپلم در اين شهر سكونت نمود . 

شهيد بهرام مباركي بعد از اتمام تحصيلات دبيرستاني به خدمت سربازي رفت و او در هوانيروز تهران مشغول به خدمت بود تا اين كه در سال 1357 به دستور امام خميني (ره) از پادگان گريخت و در آبادان شروع به فعاليت عليه رژيم پليد ستمشاهي نمود . 

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي شهید بهرام مبارکی همواره در صحنه هاي مختلف حضور داشت تا اينكه در سال 1359 با شروع جنگ تحميلي به عضويت سپاه پاسداران در آمده و از همان جبهه آبادان به مقابله با دشمنان متجاوز پرداخت . او در سال 1363 به همدان مراجعت نمود و با عضويت در يگان انصار الحسين (ع) فصل نويني از جهاد في سبيل الهي خويش را آغاز كرد . آن عاشق خستگي ناپذير ، سال هاي متمادي جسم مرارت كش خود را در آماج بلاياي جبهه ها قرار داده بود كه آن گونه مشتاق در عمليات هاي مختلف و با مسئوليت هاي متفاوت ، جان بر كفانه شركت مي كرد . 

سرانجام شهيد بهرام مباركي ، سردار دلير سپاه اسلام در آخرين ايام جنگ تحميلي ، برگه حضور خود را در كنگره افلاكيان و صالحان در حالي دريافت نمود كه با سمت فرماندهي گردان به همراه ديگر رزمندگان درعملیات مرصاد در تنگه چهارزبر به دست منافقین به شهادت رسید.

شهيد بهرام مباركي در وصيتنامه خود چنين مي نويسد : 

«  ما كه پيرو مكتب پيغمبر (ص) و ائمه اطهار (ع) هستيم بايد به اندازه توانايي خودمان به اسلام و اهداف آن خدمت کنيم و من بهترين خدمت را جهاد مي دانم ، جنگ با كفر مي دانم و اين را انتخاب كرده ام زندگي را در جنگ با كفر و طاغوت مي دانم و از جنگ با كفار لذت مي برم ما با چنين جنگهايي مي توانم خودمان را بسازيم با چنين جنگهايي مي توانيم ايران ، عراق ، كربلا ، فلسطين و قدس و تمام مسلمانان و مستضعفين جهان را آزاد كنيم و با جنگ است كه مي توان صلح را برقرار كرد ، جنگ با كفر بزرگترين دانشگاه مي باشد و انسان در جنگ آبديده مي شود . مردان خدا دسته اي بودند كه تمام دارائي و زن و بچه و حتي جان خويش را در طبق اخلاص گذاشته و ارزاني راه خدا كرده اند تا خود ظرف نور و حيات شده و جمع و جامعه اي را از ظلمت و فساد و ستم ها به سمت نور حق رهنما شوند و بدين طريق صداقت خويش را به اثبات رسانده و عهد خويش را وفا كرده اند . »
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